
 پژوهشیمقاله 

 تحلیل درونمایۀ سفر و هجرت در شعر شاعران پس از انقلاب اسلامی ایران
 

 ، محمدرضا نجاریان*مجید قاسمی فسارانی، مجید پویان
 دروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه یزد، یزد، ایران.

 

 

 45-97 صص ،465، شماره پی در پی 4155سال نوزدهم، شماره دوم، اردیبهشت 
https://irandoi.ir/doi/10.irandoi.2002/bahareadab.2026.18.8094 

 

 علمی سبک شناسی نظم و نثر فارسینشریه 

 )بهار ادب سابق(

 

 چکیده:
دستخوش تحولات  یران،ا یپس از انقلاب اسلام یاتدر ادب« سفر و هجرت» درونمایج و هدف: ینهزم

جامعه  یاجتماع یشاعر و فضا یو روان یروح یتاز وضع یشده و به بازتاب یقیعم ینو نماد ییمعنا

از شاعران  یاست: دروه یافتهدر شعر شاعران، به دو شکل عمده نمود  یممفاه اینشده است.  یلتبد

كه  یاند، در حالدانسته یقتحق یوجوو جست یسلوک معنو ی،را نماد تحوّل درون« سفر»داخل، 

 اند.زده یوندپ یتو بحران هو یدبعت جرا با تجرب« هجرت»شاعران مهاجر، 

داخل  یدۀاز شاعران بردز یسفر و هجرت در شعر دروه هاییهدرونما یلتحلپژوهش حاضر،  هدف

آن با چهار  یسج( و مقایدرمارود یموسو یو عل یمعلم دامغان یمهرداد اوستا، عل ی،سبزوار ید)حم

 مشترک( است تا وجوه ینادر نادرپور و ژاله اصفهان یایی،رؤ یدالله ی،شاعر منتخب مهاجر )عباس صفار

 دردد. یینآنان تب یهاسروده یزو متما

 د،ینفرآ یناست. در ا یاكتابخانه جو براساس مطالع تحلیلی – یفیحاضر به روش توص پژوهش :روشها

 یقیتطب یکرددر اشعار شاعران استخراج، و س س با رو« هجرت»و « سفر»مرتبط با  ینابتدا مضام

 تا وجوه اشتراک و افتراق آنها مشخص دردد.  شود¬یم یبررس

در شعر شاعران « هجرت»و « سفر»كه مفهوم  یدهداشعار شاعران مورد مطالعه نشان م تحلیل :هایافته

 ،یاز حركت درون یاشعار، سفر نماد ینهمراه است. در ا جویمثبت و تعال یبا نگرش یشترداخل كشور، ب

 اعدف جویی،یقتچون حق یمیو غالباً با مفاه یشودم یتلق ینید یتو مسئول ینوسلوک مع یابی،خود

از اضطراب،  یرنگ یشتر. در مقابل، در شعر شاعران مهاجر، هجرت بیخوردم یوندو شهادت پ یناز سرزم

و  یتبا غربت، بحران هو یختهآم یاآنان به تجربه یاز وطن برا یاندوه و اعتراض دارد و دور

ه بلک تگاریبه رس ینه راه یگراشعار، د ینكه سفر در ا یادونهشده است؛ به یلتبد یگانگیازخودب

 .آیدیشمار مبه یتیو دسست هو یداز رنج تبع یبازتاب

سفر و هجرت در شعر شاعران داخل  یجماكه درون یدهدپژوهش حاضر نشان م هاییافته :گیرینتیجه

 ینیو رسالت د یخودشناس ی،تحوّل معنو یتثبت و با محورم ییو با بار معنا یجابیا یشتركشور، ب

و شهادت  یهندفاع از م ی،شناسخود یقت،به حق یدن.آنان سفر و هجرت را به منظور رسیشودمطرح م

شاعران مهاجر،  یگرسود از برتر است. یبه ارزشها یدنرس یاز كوشش برا یاكه نشانه اندبردهكار به

از وطن، سفر و  یدور جبا تجرب یشاناند.اكرده ییو غربت بازنما یتبحران هو ید،هجرت را با حس تبع

 یتهو یاز چندپارد یكه نماد یکنندمطرح م یاعتراض یدردآور و داه جتجرب یکهجرت را به عنوان 

 .یرودبه شمار م یدجد یتهایدر برابر واقع یو سردردم
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ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVES:  The theme of travel and migration in Iranian literature 
after the Islamic Revolution has undergone profound semantic and symbolic 
transformations and has become a reflection of poets’ psychological states as well as the 
social atmosphere of society. In poets’ works, these concepts appear in two major forms: 
a group of domestic poets regard travel as a symbol of inner transformation, spiritual 
journey, and the quest for truth, whereas migrant poets associate migration with the 
experience of exile and identity crisis. The aim of the present study is to analyze the themes 
of travel and migration in the poetry of selected domestic poets (Hamid Sabzevari, 
Mehrdad Avesta, Ali Moallem Damghani, and Ali Mousavi Garmaroudi) and to compare 
them with those of four selected migrant poets (Abbas Saffari, Yadollah Royayi, Nader 
Naderpour, and Zhāleh Esfahani), in order to clarify their commonalities and differences. 
METHODOLOGY: This research adopts a descriptive–analytical approach and is based on 
library research. In this process, themes related to travel and migration are first extracted 
from the poets’ works and then examined through a comparative approach to identify 
points of similarity and difference. 
FINDINGS: The analysis of the poems by the studied poets shows that the concepts of 
*“journey”* and *“migration”* in the works of poets living inside the country are often 
accompanied by a positive and elevating perspective. In these poems, the journey is 
viewed as a symbol of inner movement, self-discovery, spiritual wayfaring, and religious 
responsibility, frequently associated with notions such as the pursuit of truth, defense of 
the homeland, and martyrdom.   
In contrast, in the poetry of migrant poets, migration carries a tone of anxiety, sorrow, and 
protest. For them, separation from the homeland becomes an experience intertwined with 
feelings of alienation, identity crisis, and estrangement — so much so that in these poems, 
the journey no longer represents a path to salvation but rather reflects the suffering of 
exile and the fragmentation of identity. 
CONCLUSION:  The findings of this study indicate that in the poetry of domestic poets, the 
themes of travel and migration are mostly affirmative and carry positive connotations, 
focusing on spiritual transformation, self-knowledge, and religious mission. These poets 
employ travel and migration as means of attaining truth, self-discovery, defending the 
homeland, and martyrdom, reflecting an effort to reach higher values.In contrast, migrant 
poets portray migration in connection with feelings of exile, identity crisis, and alienation. 
Through the experience of separation from their homeland, they present travel and 
migration as painful and sometimes protest-oriented experiences, symbolizing fragmented 
identity and confusion in the face of new realities. 
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 مقدمه

است. این درونمایه در هر دورۀ از دیرباز در ادبیات فارسی حضور پررنگی داشته « هجرت»و « سفر»درونمایج 

تاریخی، بازتابی از تحولات فکری، فرهنگی و اجتماعی زمانه بوده و داه به معنای حركت فیزیکی و عینی به كار 

 وجوی حقیقت، مورد توجه قرار درفته است.مثابج نمادی از سلوک عرفانی و جسترفته و داه به

(. انقلاب 497(،  ی 4399اند )ر.ک: شمیسا )دانسته« تحولات ادبیموتور »تغییر و تحولات اجتماعی و سیاسی را 

« هجرت»و « سفر»ای در حوزۀ اندیشه و ادبیات شد و مفاهیم ساز ددردونیهای دستردهاسلامی ایران نیز زمینه

ریان جنیز از این قاعده مستثنی نماندند. این تحولات به شکلگیری دو جریان عمده در شعر معاصر انجامید: نخست، 

شعر شاعران داخل كشور كه متأثر از فضای انقلاب، جنگ و آرمانگرایی بودند؛ و دوم، جریان شاعران مهاجر كه 

های خود بازتاب دادند. در این میان، هم شاعران داخل ایران و هم شاعران تجربج زیستن و تبعید را در سروده

ن سفر جسمانی، ذهنی و خیالی، سلوک عرفانی، دوری مهاجر، از مفاهیم سفر و هجرت برای بیان موضوعاتی همچو

رو، سفر و هجرت در شعر این دوره، معنایی بسیار فراتر از اند. ازایناز وطن، غم غربت و بحران هویت بهره درفته

 حركت فیزیکی یافته است.

اری، مهرداد اوستا، شاعر مطرح داخل كشور )حمید سبزو 1در این مقاله، از میان شاعران پس از انقلاب اسلامی، 

شاعر مطرح )ژاله اصفهانی، نادر نادرپور،  1علی موسوی درمارودی و علی معلم دامغانی( و از شاعران مهاجر نیز 

اند.  یدالله رؤیایی و عباس صفاری( كه درونمایج سفر و هجرت در آثارشان نقشی كلیدی و پررنگ دارد، بردزیده شده

های دونادون این مفاهیم در بافت شعر ، در پی واكاوی جنبه«هجرت»و « سفر»پژوهش حاضر با تمركز بر مفاهیم 

 آنان است. 

هدف این پژوهش آن است كه بازتاب شاعرانه و ادبیِ مفاهیم سفر و هجرت را در آثار شاعران منتخب تبیین كند؛ 

باهتهای این مفاهیم را در آثار های آنان بررسی نماید و تفاوتها و شكاركردهای نمادین این دو مفهوم را در سروده

 شاعران منتخب تحلیل و مقایسه كند.

 پیشینۀ پژوهش 

(، نوستالژی یا غم غربت )همچون دلتنگی برای 4397« )غم غربت در شعر معاصر»آباد، در مقالج یوسف عالی عباس

اصر یعنی مهدی اخوان های سه شاعر معدذشته، درایش به بازدشتن به میهن، پرداختن به اسطوره ( را در سروده

 ثالث، نادر نادرپور و منوچهر آتشی مورد ارزیابی و تحلیل قرار داده است. 

(، ابتدا زنددینامج مختصری از ژاله را آورده و 4344« )صور خیال در شعر ژاله اصفهانی»پریچهر سلطانی در كتاب 

 های شعری بررسی نموده است.همراه با نمونههای این شاعر های ادبی را در سرودهس س تعدادی از بارزترین آرایه

( سخنی از شاعران پس از انقلاب اسلامی 4346« )نقش هجرت در ادبیات معاصر»فرامرز نور محمد زاده در كتاب   

ایران نرانده است اما ابتدا به تعریف مفهوم هجرت پرداخته س س اهمیت و انواع هجرت را شرح داده است. آنگاه 

و تفسیر هجرت از دیدداه بزردانی از جمله دكتر علی شریعتی پرداخته است. همچنین علاوه بر  به بررسی و شرح

مفاهیم هجرت در شعر برخی از شاعران، به شاعرانی نیز اشاره نموده كه حتی برای مدت كوتاهی سفر یا مهاجرت 

القاسم لاهوتی، میرزادۀ عشقی، اند. وی در این كتاب به شاعران معاصر مثل عارف قزوینی، تقی رفعت، ابوداشته

 شاملو، س هری، فروغ فرخزاد و... پرداخته است.
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« های غم غربت در اشعار نادر نادرپورتحلیل شاخصه»احمدرضا نظری چروده و معصومه نظری چروده در مقالج 

های این رودههای غم غربت همچون نوستالژی، عشق به میهن، دلتنگی و... را در سمؤلفه ترین(، برجسته4349)

 اند. شاعر بررسی كرده

( 4155« )شهر در اندیشج سید علی موسوی درمارودینوستالژی آرمان»سمیرا سهرابی و محمد رحیمی در مقالج 

های این شاعر با عناوین ایران باستان، وطن، دوران اند و به بررسی آرمانشهر در سرودهبه معرفی شاعر پرداخته

 اند...پرداختهكودكی و محیط روستا و .

(، به 4154« )های متکثر نوستالژی در اشعار ژاله اصفهانینگاهی به جلوه»شیوا معینی و زیبا اسماعیلی در مقالج 

های ژاله اصفهانی )همچون خاطرۀ فردی، بازدشت به دذشته، دوری های مختلف نوستالژی در سرودهمعرفی جلوه

 اند. از خانواده و دوستان و...( پرداخته

پژوهشهای فوق درچه تا حدودی به موضوع تحقیق ما نزدیک میشوند اما هیچکدام به صورت جامع به بحث سفر 

اند و ما در این پژوهش برآنیم تا با نگاهی جامع، هم از منظر و هجرت در آثار شاعران منتخب این رساله ن رداخته

 ر شاعران منتخب واكاوی كنیم.های سفر و هجرت را در آثامحتوایی و هم زیباشناسی، درونمایه

 

 سفر و هجرت؛ تعاریف و مفاهیم
اند. )لغتنامه دهخدا ذیل سفر(. سفر را داهی بریدن مسافت )مقابل حَضَر( و داهی به معنی مرگ تعریف كرده

اند. )همان، ذیل هجرت را نیز به معنای مفارقت، جدایی، ترک وطن و دوری از خانمان، رحلت و كوچ دانسته

ب الإراست ) منتهی« مقابل حضر، بریدن مسافت»ای عربی است، به معنی كه واژه« سفر»هجرت(.  از منظر لغوی 

را بریدن از جایی به جایی دیگر... و ترک دیار دفتن و در مکان دیگر اقامت كردن « مهاجرت»امّا «(. سفر»ذیل 

سفر است امّا در هجرت، بازدشت احتمالی به مکان ( هجرت نیز تا حدودی شبیه 74)یگانگی،  ی « اند.تعبیر كرده

 اولیّه متصوّر نمیگردد و شاید مهاجر تا پایان زنددی، از اقامتگاه اولیج خود جدا شود. 

قرآن مجید همواره انسان را به قصد كسب تجربه یا عبرت درفتن، به سفر یا هجرت تشویق میکند؛ مانند: آل 

 ، و .... 65، عنکبوت/44نعام/ ، ا14، حج/ 455، نساء/ 437عمران/ 

سفر میتواند آفاقی )سفر فیزیکی در پهنججهان مادی( یا سفر انفسی )سفرهای معنوی و درونی و عرفانی( باشد كه 

 اسفار اربعه نیز دال بر همین نوع سفر است.

 

 های شاعران منتخب داخلیتحلیل درونمایۀ سفر و هجرت در سروده

 (:0214 -0235حمید سبزواری)
، «سرود س یده»اشعاری چون ( وی مجموعه695ی  4347فرد، را دارد. )قهرمانی« پدر شعر انقلاب»سبزواری لقب 

هایش، با به را از خود به یاددار دذاشته است. او در بسیاری از سروده« تو عاشقانه سفر كن»و « سرودی دیگر»

نی و ترک تعلقات مادی و دعوت به سوی جبهه و كاردیری مفاهیم سفر و هجرت، آدمیان را به سیر و سلوک عرفا

 شهادت فرا میخواند.

 سفر و هجرت عرفانی و عاشقانه:
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 سر وبَال شانه در باشد به زیر پا نهید

 كردن رواست سفر با سبکباری در این وادی

 

 پای ادر از ره فرو مانَد به راهش وانهید 

 در بود بار تعلّیق سیوزنیی، بر جا نهیید 

 (445، ی 4394)سبزواری،                       

چنانکه پیداست سبزواری در این دو بیت، انسان را در سفر عرفانی به ترک دلبستگیهای مادی )حتی ادر به اندازۀ 

سر سوزنی باشد( دعوت میکند. در این شعر، سفر به معنای حركت فیزیکی نیست بلکه حركت از مرتبج ناسوتی به 

 بالاتر وجودی است. درواقع هجرت معنوی، نخست با فرودذاشتنِ هرآنچه رنگ تعلق پذیرد آغاز میشود.مراتب 

 .است« حق»به سوی « خود»و دذار از « سیر و سلوک معنوی»در اینجا، سفر یک 

 :های سفر و هجرت تحلیل میکنیمدر ادامه، این ابیات را بر اساس مؤلفه

 )بیت اول(« خویش»ماهیت سفر: هجرت از  -0

 ســر وَبال شــانه گر باشــد به زیر پا نهیـد / پای اگر از ره فرو مانَد به راهش وانهید

از نظر سبزواری، اولین دام در سفر معنوی، كناردذاشتن وابستگیهای مادی است. شاعر میگوید  هجرت از تعلقات:

د باید قربانی شود. این، اوج مفهوم )كه نماد جان است( مانعی برای حركت و پیشرفت روحانی شو« سر»ادر 

 در سفر معنوی است.«ایثار»

« وسیله»باارزشتر از « مسیر و هدف»مصراع دوم تأكید میکند كه در این هجرت، اصل بودنِ هدف و مسیر: 

 وسیلج رفتن است، اما ادر همین پا ناتوان شود و از رفتن باز مانَد، نباید اصل سفر متوقف شود. مسافر« پا»است. 

 راستین كسی است كه حتی ادر جسمش یاری نکند، با روحش سفر را ادامه دهد.

 با سبکباری در این وادی سفر كردن رواست / گر بود بار تعلّـق سـوزنـی، بر جا نهیـد

الطیر عطار( را به ذهن متبادر میکند. دانج عرفان )مانند منطقمراحل هفت« وادی»واژۀ  پایبندی به سبکباری:

ز غیر و رهایی ا« تجرید»بیابانهای سخت، با بار سنگینِ مادی ممکن نیست. هجرتِ به سوی خداوند نیازمند عبور از

 خداست.

ترین و ناچیزترین دلبستگیهای بهره برده است. سوزن نماد كوچک« سوزن»شاعر با ظرافت از تمثیل سوزن: 

ادبیات عرفانی كه دفته میشود وقتی به  دنیوی است و این قسمت تلمیحی دارد به داستان حضرت عیسی )ع( در

 آسمان چهارم رسید، به دلیل همراه داشتن یک سوزن )یا كاسج چوبی( از عروجِ بیشتر بازماند.

پیام شاعر این است كه در این هجرت، حتی یک دلبستگی كوچک )به اندازۀ یک سوزن( مانع اوج درفتن و رسیدن 

 به مقصد میشود.

كه در وصف حضرت علی )ع( سروده، عاشقی را هجرت كردن از بند جسم میداند و  سبزواری در مثنوی دیگری

 شرط اول قدم در عاشقی را هجرت از نفس میداند و چنین میسراید:

 كردن استهجرت  خویشاز عاشقی 

 سیاختن هجرت باید اول بیرگ

 

 نیست عاشق آن كه در بند تن است 

 پس به عشییق و عاشقیی پرداختن

 (631)همان: ی                                     

 اشعار سبزواری سرشار از دعوت به سفر عاشقانه و عارفانه است همچون این رباعی:
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 باید كرد سفردفتا به ره عشق 

 ز سر به در باید كرد سفر یا ذوق

 

 است خطر باید كردره پر ز حرامی 

 یا در ره دوست ترک سر باید كرد

 (144، ی 4349)سبزواری،                        

 سفر به سوی جبهه و شهادت:
های معروف خویش، همگان را به سفر به سوی میدان جنگ و دفاع از قدس دعوت سبزواری در یکی از سروده

عبور، های مختلف، همچون سفر، جای این شعر با به كاردیری واژهای درنگ را جایز نمیداند. در جایمیکند و ذره

 رحیل، جرس، ركاب و ... روح سفر موج میزند. قسمتی از این سروده چنین است:

 وقت است تا برگ سفر بر باره بندیم

 دریادلان راه سفر در پیش دارند

 داه سفر را چاوشان فریاد كردند

 بردار!داه سفر آمد برادر! دام 

 باید خطر كردن، سفر كردن، رسیدن

 

 خاره بندیمدل بر عبور از سد خار و  

 پا در ركاب راهوار خویش دارند

 منزل به منزل حال ره را یاد كردند

 !بردار چشم از هوس از خُرد از آرام

 ننگ است از میدان، رمیدن، آرمیدن

 (644-665، صص 4394)سبزواری،             

اهداف الهی و آرمانهای انقلاب های سبزواری به عنوان نمادی از عبور به سوی به طور كلی سفر و هجرت در سروده

 است.

 (0219 -0271مهرداد اوستا )
شناخته شده است، از جمله شاعرانی است كه پیش از « مهرداد اوستا»محمد رضا رحمانی یار احمدی كه با نام 

شراب خانگیِ ترس محتسب »و « ای دیگرامام حماسه»، «راما»انقلاب اسلامی هم شعر میسرود. وی آثاری همچون 

 را در كارنامه خود دارد.« وردهخ

 شهادت
از جمله مفاهیم كلیدی سفر و هجرت در شعر اوستا، شهادت است. او همواره انسان را به سفر شهادت دعوت 

 میکند:

 غمت را بر دل و جان رهگذر باد

 شهادت را تو میر كاروانی

 

 خیالت روشنی بخش نظر باد 

 براین صحرا تو را سیر و سفر باد 

 (97، ی4349)اوستا،                               

 سفر درونی و سلوک عاشقانه:
 باز آی كه چون برگ خیزانم رخ زردیست

 ام از روی نییازیستدر رو به تیو آورده

 عشق در این دشت سفراز راهروان 

 

 با یاد تو دمساز دل من دم سردیست 

 ور درد سری میدهمت از سر دردیست

 سرشکیست ادر راهنیوردیستدلگونه 

 (95، ی4375)اوستا،                              

درواقع سفری از خود به سوی « امرو به تیو آورده»در این شعر، معشوق، هم میتواند زمینی باشد و هم الهی. 

 باشد. « سفر از نفس به حق»معشوق است كه میتواند معادل 

ج در این مسیر، نشانج رن« سرشک»وان ماهیت سفر عاشقانه را بیان میکند و شاعر در بیت سوم، رنج مسیر به عن



 74/ تحلیل درونمایج سفر و هجرت در شعر شاعران پس از انقلاب اسلامی ایران

 

 هجران، پاكسازی و تهذیب نفس و شاهدی بر صداقت راهرو است.

در این شعر نوعی دعوت به سکوت را القا میکند؛ همانگونه كه در بیت آخر نیز « س»به نظر میرسد تکرار صامت 

 میدهد.شاعر تلویحاً سکوت كردن را ترجیح 

 هجرت اخلاقی، معنوی و الهی:
 سیررادمردی در طریقت درم

 چون همای دورپرواز سفر

 چون سفر را باز بال و پر درفت

 هنر زاغ پلیدتو بمان ای بی

 نور چشم مصطفی در كربلا

 تو به خانه اندرون چون ماكیان

 

 خطبه میفرمود با پور زبیر 

 پر دشود و بال در موج خطر

 مردمی دامن به دندان دردرفت 

 تا كند پرواز شهباز س ید

 تو بمان آسوده در وادی القری

 او سفرساز از بر افلاكیان 

 (475ی 4349)اوستا،                            

سر یا راهرو حقیقت با عبدالله پ« رادمرد»این شعر قسمتی از یک مثنوی بلند است كه در آن دفتگویی میان یک 

یر طلب، زمینگانجام میشود. این دفتگو، رویارویی میان سالک و مهاجر الی الله )امام حسین( و شخص راحت زبیر

 و دریزان از خطر )نماد پسر زبیر( است.

سفر در این شعر، مفهومی معنوی و حماسی دارد و حركت به سوی تکلیف الهی و عبور از خطرات است. زاغ نماد 

طلبی شهباز، نماد شرافت، آزاددی و بلندپروازی است و به نظر نگارنده تقابل شهادت طلبی است وهنری و فرصتبی

و دنیاخواهی را بیان میکند. در این شعر، هجرت حسینی، حركت از زمین به آسمان و از بقای دنیوی به فناء فی 

 الله است و سفر در این شعر، هجرت از خاک به افلاک است.

 وصف امام خمینی است نیز همین بار معنایی را دارد: سرودۀ دیگر این شاعر كه در

 ادر یک زخمه این چنگی هنر داشت

 سفر را بادبان بگشود، انصاف

 چو دریا رهروی كز خویش تا خویش

 كجا آن كاروان وادی طف

 سفرسازان معراج یقین را

 

 نوایی دیگر و شوری ددر داشت  

 كه بر دریای خون عزم سفر داشت 

 یر و سفر داشتبه معراج یقین س

 سفر سازی ازین سان بی س ر داشت

 ردای مصطفایی خود به بیر داشت

 (46 -44)همان، صص                             

ای از تركیب عرفان، حماسه و اندیشج انقلاب اسلامی است كه شاعر در آن، امام خمینی را مسافری این شعر نمونه

 را به قیام امام حسین )ع( پیوند میزند.  در مسیر حقیقت نشان میدهد و قیام او

 )0221 ( علی معلم دامغانی

از بهترین « رجعت سرخ ستاره»آید. مجموعج شعری معلم از شخصیتهای مانددار شعر و ادب معاصر به حساب  می

های این شاعر است. درونمایج سفر و هجرت در اشعار وی )بویژه مثنویها( با ارزشهای انقلابی، دینی، دعوت سروده

 به جهاد و شهادت پیوند خورده است. 

 :عرفانی –هجرت سلوكی 

است، سرتاسر دعوت « رجعت سرخ ستاره»های معلم و از مجموعج ، كه از بهترین سروده«هجرت»مثنوی بلند 

و هجرت از عالم مادی به عالم ایمان و معنویت است. « خویشتن متعالی»به « خویشتن طبیعی»انسان به حركت از 
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 می ردازیم:آوریم و س س به تحلیل كل شعر قسمت كوتاهی از این مثنوی بلند را می

 این فصل را با من بخوان، باقی فسانه است

 اى كیاروانى را مسافیییییر نام كیییرده

 دانیییى كه مرغیییان مهاجیییر نقشبندند

 هان، در تباهییییى چند ذوق این دیارت؟

 كآواى هجیییرت را بلى دوى سفییر شو

 اى نطییییق مرغان مهاجیییر فهییم كرده

 یییى دوباره استهنگامج میییعییاد خونین

 

 این فصل را بسیار خواندم، عاشقانه است  

 ما را پرستوى مهاجر نام كرده

 در غربت ار آزاد ادر نى در كمندند

 اى نوح! هجرت كن به نام كرددارت 

 حالى ز حران سوى كنعان رهس ر شو 

 اسرار ابراهیم و هاجر فهم كرده 

 باور كن، اینک رجعت سرخ ستاره است

 (433 446 -صص 4394)معلم،                  

در این مثنوی، شاعر از سردذشت پیامبران سخن میگوید اما هدف او بیان تاریخ نیست. وی از ابراهیم، هاجر، لوط، 

یعقوب، یوسف و...یاد میکند اما هر بار تأكید میکند كه این هجرتها نماد حركت انسان به سوی خداجویی است. 

 ریف هجرت واقعی از نظر معلم چنین است:زیباترین تع

 خود چیست هجرت؟ حركت دائم در عالم

 اسرار رویش در بهاران است هجرت

 

 هستی است ابر بركت دائم در عالم 

 فهم سلوک برگ و باران است هجرت

 (414)همان، ی                                      

میداند. در این مثنوی، هجرت نه فقط یک جابجایی « هجرت»انسان را بنابراین معلم، اصل بنیادین رشد و تکامل 

فیزیکی، بلکه اصلی معنوی و حركتی همیشگی در مسیر تکامل انسان است. خلاصج درونمایج سفر و هجرت در 

 آوریم:این شعر را در جدول زیر می

 توضیح نمود در شعر نوع هجرت

)ابراهیم، لوط، حركت پیامبران  هجرت مکانی و فیزیکی

 موسی و...(

به عنوان استعاره و نمونج تاریخی 

 آمده است

پیامبر در برابر قوم ستمگر هجرت  دوری از ظلم، جهل و دمراهی اجتماعی -هجرت اخلاقی

 میکند

معنوی )ماهیت  -هجرت سلوكی

 شعر(

حركت از نفس )مادیت( به روح 

 )معنویت(

اصل پیام شعر: هجرت حركت 

ه سوی معنویت و دائمی انسان ب

 خدا و كمال است

 

 (:0221علی موسوی گرمارودی )
خواب »و « خط خون»، «چمن لاله»های شاخص معاصر در زمینج شعر آیینی است. آثار موسوی درمارودی از چهره

 از بهترین آثار اوست.« ارغوانی

 سفر درونی و سلوک معنوی:
/ یکایک، /سلام دفت....باید ب ا خاست / باید / به بالای بلند امواج فرصت كم است/  باید راه افتاد / باید به دیاهان، 

 دریاها، نماز برد

 باید فروتن شد / و هر شب را/ در كشکول درویشی یک حلزون دذرانید...
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 باید، با ساربانان، همراه / شب صحرا را یکجا نوشید/ فرصت كم است/  باید راه افتاد...

 را از سر درفت /و مهرۀ مار را / دور انداخت باید كاشت/ باید كشتِ مارچوبه

 باید پرواز را از مرغان مهاجر آموخت...

 باید س یده را / به آفریقا فرستاد/ و س یدی را/ تبعید كرد

 (33-35، صص 4343فرصت كم است/ باید راه افتاد )موسوی درمارودی، 

« اكیپ»ستی انسان و بازدشت به سرشت است؛ سفری كه مقصد آن تغییر چی« سفر معنوی»این شعر از انواع 

ها و آراستن خویش در آیینج زلال طبیعت، تصویری از بازدشت به است. دفتگو با دیاهان، نشستن كنار چشمه

در كشکول درویشیِ یک حلزون »زیستی است. ارائه میدهد. این سفر، حركت به سوی طبیعت و ساده« فطرت»

 طلق است.تصویری بینظیر از فروتنی م« دذراندن

شاعر بارها تأكید میکند كه باید فروتن شد و تعلقات مادی را «. دل كندن»هجرت در این شعر مساوی است با 

 كه نماد فریبهای ظواهر زنددی است(.« ی مار را دور انداختمهره»كنار دذاشت. )مثلاً 

یخواند فرام« نها دست پینه بستهمیلیو»است. شاعر، ما را به بوسیدن « خودپرستی»و « نفس»این هجرت، هجرت از 

 را نشان میدهد:« بازدشت به اصالتهای انسانی»و « كشیدهپیوستن به طبقج رنج»و 

 «ها بوسیدپز خانهباید میلیونها دست پینه بسته را/ با فروتنی دل رس در كوره» 

 

 سفر آرمانگرایانه و معنوی و بازگشت:
 از زمین بزردتر میشود / هم در آن حال / كز حباب شبنمی سبکتر است/با من/ به آنسوی ابرها بیا/ با تو / قلبم 

از نردبانهای همج آبشاران / به نرمی نگاهی/ بالا میخزیم / و آنگاه/ از آبشاران خورشید/ با من بیا/ آنجا / فراسوی 

 د... /ها/ بوسه میفروشنابرها/ جهانی دیگر است: / آنجا / هیچ دلی شرمسار نیست/ دلها/ در مغازه

 آموزد / و تیر و كمان میفروشد/رنگین كمان/ كمانداری می

 (464 -464ام.)همان، صص ست/ من به ایستادن در صف شیر /عادت كردهبردردیم/ دلم برای زمین تنگ شده

سفر در این شعر، سفری تخیلی به سوی جهانی آرمانی و نامأنوس است كه بازدشتی آداهانه به واقعیتهای زمینی 

به دنبال دارد. هجرت نیز، هجرتی دذرا، غیرفیزیکی و روانی است كه در نهایت به پذیرش دوبارۀ زنددی واقعی را 

 منجر میشود.

 

 های شاعران منتخب مهاجرتحلیل درونمایۀ سفر و هجرت در سروده

 :(4359 -4379) نادر نادرپور 
های شعری ان به آمریکا سفر كرد. وی مجموعهنادر نادرپور یکی از شاعرانی است كه پس از انقلاب اسلامی ایر

جای شعر نادرپور، غم غربت، عشق چاپ شده است. در جای« مجموعه اشعار»زیادی را سرود كه همج آنها با عنوان 

  نمای ادبیات مهاجرت است.به میهن، دلتنگی برای دوستان و روزدار كودكی موج میزند و شعر او آینج تمام
فهوم سفر اغلب با تبعید، دوری و دذر زمان دره خورده است. او كه پس از انقلاب به اجبار از در شعر نادرپور، م»

ایران مهاجرت كرد، در بسیاری از اشعار خود، زنددی را سفری نادزیر میبیند كه انسان در آن محکوم به حركت از 

م كه در آن/نه آفتاب میتابد، نه ادیاریوطن به غربت، از جوانی به پیری و از امید به نیستی است:... من، رهس ار 

 (463، ی 4151)رقیه كریمی و دیگران، « اند انتها دمماه میتابد/و راهها همه در مه بی
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 سفر میان عالم پیدا و پنهان:

 ها راند، كنایه ای از مرگ است /همین كه بال هواپیما /تو را ز خاک به سوی پرندهسفر

 اند/ تو در هواپیما / میان عالم پیدا و عالم پنهان دلت به مرغ درفتار در قفس م 

 نه در كمان زمان/ ز هست و نیست رهایی، چگونه میدانی/كه كیستی و كجایی ؟ نه در كمند زمینی، 

 تو در هواپیما/ میان نقطج آغاز و نقطج پایان/ ز رفت و آمد این داهواره در تابی 

 دل تو بیدار است / ولی تو در خوابی

 چکامج شیوایی است/ تو آن علامت اعجابی /كه داه با همه خردی نشان تحسین است  ،سفر

 (594 -599، صص 4394تو از ازل به ابد میروی، سخن این است )نادرپور، 

 نادرپور در این شعر، نه تنها دوری از وطن و خاک را بازتاب میدهد بلکه این مهاجرت را كالبدشکافی میکند.

این دزاره، هستج اصلی و «. ای از مرگ استسفر،كنایه»دهنده آغاز میشود: شعر با یک عبارت محکم و تکان

چارچوب مفهومی شعر را بنا مینهد. این مرگ، مردی واقعی و ظاهری نیست، بلکه مردی نمادین و خودخواسته 

 آغاز میشود. « رفتن»است كه با عمل 

فراتر از معنای ظاهری زمین، نماد « خاک»در اینجا «. ها راندخاک به سوی پرندههمین كه بال هواپیما / تو را ز »

 و تمام دلبستگیهای مادی و معنوی است.« وطن»، «اصل»

یک انتخاب طبیعی نیست، بلکه نوعی طرد  -چنانکه دفتیم-در این شعر اهمیت دارد؛ این جدایی« راندن»فعل 

قرار دارند كه نماد آزادی و رهایی هستند، « هاپرنده»زمینی، « اکِخ»شدن و رانده شدن است. در فراسویِ این 

 اما این رهایی كامل نیست. 

 )مسافر(« تن»این مصراع، تنش اصلی هجرت را هویدا میسازد. در حالی كه «. دلت به مرغ درفتار در قفس مانَد»

ان باقی میماند. این قفس میتواند همچن« قفس»)جوهر عاطفی و هویتی( در « دل»به سوی آسمان و رهایی میرود، 

 جسم، وطن و خاطرات. :ای داشته باشدتفاسیر چنددانه

 این دودانگی، وضعیت غمبار مهاجر را به تصویر میکشد: نه در مقصد قرار یافته و نه از مبدأ دل كنده است.

اره سوت/ملکوت، شهود/غیب( اشهای فلسفی و عرفانی )نامستقیماً به دودانه« میان عالم پیدا و عالم پنهان»تعبیر 

 ای قرار دارد كه نه به جهان مادی تعلق كامل دارد و نه به جهان معنوی رسیده است.میکند. مسافر در نقطه

را با استعارۀ زیبای « میان نقطج آغاز و نقطج پایان / ز رفت و آمد این داهواره در تابی»شاعر وضعیت برزخی 

ای است كه فرد را میان دو نقطه )شروع و پایان( هواپیما، شبیه حركت دهوارهبه اوج میرساند. حركت « دهواره»

 تاب میدهد كه بیانگر نوعی رخوت و خواب ظاهری است.

اما در پایان، شاعر، یک چرخش معنایی شگرف در شعر ایجاد میکند. ادر تا اینجا سفر با مرگ، دسست و بحران 

ای از مرگ میدانست اما در پایان یدا میکند. شاعر، در آغاز، سفر را كنایههویت توأم شده بود، اكنون معنای والایی پ

 زیبایی میداند. « چکامج»شعر آن را 

اعر خانمانی است. شاین سرودۀ نادرپور، یک تحلیل چندلایه از وضعیت انسان معاصر در رویارویی با دسست و بی

با مفاهیم كهن عرفانی و فلسفی )دودانگی روح و تن، برزخ،  دیری از نمادپردازی مدرن )هواپیما( و پیوند آنبا بهره

مرحلج تعلیق و  -6شدن و مرگ نمادین مرحلج كنده -4ازل و ابد(، فرآیند هجرت را در سه مرحله ترسیم میکند: 

 مرحلج بازتعریف و برتری -3بحران 

ارتقا  وجودی-فردی به سطح كیهانیسفر را از مرتبج تجربج « تو از ازل به ابد میروی»و قسمت پایانی شعر یعنی



 75/ تحلیل درونمایج سفر و هجرت در شعر شاعران پس از انقلاب اسلامی ایران

 

 میدهد.

 :شعر گریز و دگرگونی هویتی

 در بایدم دشود دری را / وقت است و صبر بیشترم نیست /خواهم رها كنم قفسم را/

 بدبخت من كه بال و پرم نیست 

 دل زانچه هست و نیست بریدم /تنها غم دریختنم هست /خواهم سفر كنم به دیاری  

 هست/ داهی سرود تازه به لبها: دویم منم رها شده از عشق/...كانجا امید زیستنم 

 خواهم كه از تو هم بگریزم /ای شعر ، ای امید دل آزار

 بر چنگ من نمانده سرودی/ كز مرگ و غم نشانه ندارد/... 

 زین پس به چنگی ار فکنم دست/جز نغمج نشاط نسازم/ ...دیگر بس است این همه ماندن/ 

 هست /خواهم رها كنم قفسم را بر لب ترانج سفرم 

 (656-655خوشبخت من كه بال و پرم هست )همان: صص

« دمدل زانچه هست و نیست بری»فرآیند ددردونی هویتی است. شاعر با دفتن سفر و مهاجرت در این شعر، بیانگر 

 درواقع یک قطع ارتباط و ترک هویت دذشته را اعلام میکند.

 «م منم جدا شده از یاردویم منم رها شده از عشق / دوی»

 این قسمت نشان میدهد سفر، پیش از آنکه جابجایی فیزیکی باشد، نوعی وادذاری عاطفی است.

 «آزارخواهم كه از تو هم بگریزم / ای شعر، ای امید دل»

آلودی است كه بر شعرش این قسمت بیانگر این است كه مهاجرت نادرپور صرفاً از وطن نیست، بلکه از زبان غم

 «.انسان دیگری شود»سایه افکنده است. او میخواهد در سفر، 

 )خواهم رها كنم، خواهم سفر كنم، خواهم كه بگریزم( بر ارادۀ شاعر دلالت میکند.« خواهم»تکرار 

 نامید.« بیانیج ذهنی مهاجرت نادرپور»را میتوان « دریز»به نظر من،شعر 

 زمان سخن دفت:ر همطودر این شعر میتوان از چند نوع سفر و هجرت به

   هجرت مکانی )ظاهری( -4

 دیگری صحبت میشود.  « دیار»صراحتاً از حركت به « خواهم سفر كنم به دیاری»در مصراعهایی چون  -   

تعریف میشود؛ یعنی پیش از آنکه جغرافیا باشد، افقِ زیستنِ « كانجا امید زیستنم هست»آن دیار با وصف  -   

 متفاوتی دارد.

   شناسی(هجرت وجودی )هستی  -6

 نشان از دسست از وضع موجود دارد.  « آنچه هست و نیست»بریدن از  -   

 ، نشان از تولد موضوعی تازه در پایان شعر دارد.«وپرخوشبختِ دارای بال »به « وپَربالبدبخت بی»تبدیلِ  -   

   هجرت عاطفی  -3

ج عاطفیِ پیشین و ورود به وضعیتِ تنهایی و سبکباری است كه برای درفتن از عشق و یار، خروج از شبکفاصله -   

 حركت لازم است.

   شناسی )هنری، زبانی(هجرت زیبایی  -1

« نغمج نشاط»ریزی برای شعری كه دربردارندۀ را بازتاب میداد و برنامه« مرگ و غم»دریختن از شعری كه تنها  - 

 سبکِ دیگر است.باشد، نوعی مهاجرت از یک سبکِ احساسی به 
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به این ترتیب، سفر در این شعر صرفاً حركتی در فضای فیزیکی نیست، بلکه فرآیندی چندبعدی برای بازآفرینی 

وپر است اما در پایان، خود را آمادۀ پرواز میبیند. این شعر بالخویشتن است؛ در آغاز، شاعر درقفس زندانی و بی

 سابق است. نشان میدهد كه هجرت اصلی، هجرت از خودِ 

 

 (:0200 -0410یدالله رؤیایی ) 
 از دوستت»، «دلتنگیها»، «شعرهای دریایی»رؤیایی، سالهای آخر عمرش را در پاریس س ری كرد. از او آثاری چون 

شناخته میشود نیز از از درونمایج سفر و هجرت در « شعر حجم»و... به جای مانده است. او كه بیشتر به « دارم

 فراوان استفاده كرده است. های خویشسروده

 

 شعر گذر از معماری پریشان:
 های امید / از آبهای متروک/ در خلوت بنادر ویران/ خواهم دذشتمن از دماغه

 خواهم دذشت/ از آبهای كشکول/ از آبهای كالا / 

 های درویش/ همراه پندهای بازردان/ خواهم دذشت/ با كاروان امتعج هندهمراه قصه

 صمغ/ طلا/ عاج/ نیشکر/ با بارهای مرجان/ مروارید/ با بارهای ادویه و عطربا بارهای 

 ..های جاوه/ از آبهای مسقط و عمان/ خواهم دذشت.از آب

 هجرت عاشقان و/ آب عروسان بلند بستر ای از جمع آبها/ جمعیت فراری/ ...دریای بی تباهی!/ 

 شاهان مهاجرت معبر ای تو از / شاد و سفید بادبانهای چون/ وحشی و فروتن ایجاده بر 

 (371 -376 صص ،4397 رؤیایی،... )دذشت خواهم 

چندوجهی است: عبور از جغرافیا، تاریخ، تجارت « عبور»جایی مکانی نیست، بلکه نوعی در این شعر، سفر تنها جابه

 و استعمار، از متون و روایتها.

کی میداند و آن را به نمادی از هجرت وجودی، دذر از هویت رؤیایی، در این شعر سفر را فراتر از یک جنبش فیزی

، یک «خواهم دذشت»ثابت و عبور از مرزهای مکانی، تاریخی و معنایی جلوه میدهد. این شعر با تکرار فعل 

 پی و درونی ایجاد میکند كه نشانگر یک طرح همیشه در حال حركت است.درضرباهنگ پی

 ساختار و فرم(سفر به منزلج عبورِ مداوم ) -4 

شدن در زمان آینده، نشانج طرحی است كه هنوز آغاز نشده، اما همواره در حال آماده« خواهم دذشت»تکرار فعل  - 

 برای حركت است.

این تکرار، شعر را به یک حركت پیوسته بدل میکند كه مبدأ و مقصد ثابتی ندارد. منظور اصلی، خودِ دذشتن  - 

 است و نه رسیدن.

 منتهی نمیشود.« رسیدن»شاعر، موردی است كه فقط در حال دذار تعریف میشود و  به   -

 سفر جغرافیایی و تاریخی )منطقه و معنا( -6 

های امید، جاوه، مسقط، عمان و سایر نقاط مهم دریای هند یاد میکند كه در تاریخ شاعر از مکانهایی چون دماغه -

 ند.اتجارت و استعمار نقشی پررنگ داشته

داری، های اقتصادی جهانی، سرمایهكالاهای مطرح شده )مانند طلا، عاج، مروارید، ادویه و ...( نمادهایی از شبکه -

 استعمار و غارت منابع هستند.
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این سفر، نه تنها یک دردش جغرافیایی، بلکه عبور از تاریخی آمیخته با خشونت، سودجویی و تبادلات نابرابر   -

 وت و غارت، امید و تباهی با هم حركت میکنند.است؛ جایی كه ثر

 ها(سفر درونی و دفتمانی )روایتها و اندیشه -3 

های درویش )نماد زهد، سفر معنوی و فقر خودخواسته( و پندهای بازردان )نماد منطق سود، شاعر در كنار قصه - 

 محاسبه و منفعت( حركت میکند.

زیست انسانی) معنویت و سودادری( هستند كه شاعر همراه هر دو است، این دو دفتمان، نمایانگر دو حالت از  - 

 یک مانددار نمیشود.اما در هیچ

 دریا به عنوان فضایی بینابین و نمادین - 1 

دریا در این شعر، نه تنها مکانی فیزیکی، بلکه فضایی نمادین و برزخی است؛ جایی كه نه خشکی است و نه   -

 مقصد پایانی.

 ت فراری را به ذهن میرساند؛ هر موج هم میتواند یک مهاجر و یک تبعیدی باشد.آب، جمعی  -

دریا، معماری پریشان دارد: بدون ستون، بدون دروازۀ مشخص، بدون نظم ثابت؛ مانند تجربج مهاجرت كه در آن   -

 هیچ ستون مطمئنی برای تکیه وجود ندارد و همه چیز در حال تغییر است.

 تجربج مهاجرت و سردردانی شکلی عمیق و نمادین است. این فضا، بازتاب - 

 هجرت وجودی و عشق به رفتن  -5 

 :ای تغییر میکنددر بخشهایی از شعر، لحن به سمت وجودی و اسطوره -

 ، هجرت را به یک عشق خطرناک و زیبا تبدیل میکنند.«عروسان آب»و « عاشقان هجرت» -  

ای بالا میبرد؛ جایی كه حتی سطح فردی به سطح تاریخی و اسطوره، سفر را از «معبر مهاجرت شاهان» -  

 قدرتمندان نیز در حال حركت و تغییرند.

طر است. حتی ادر آن دذر با خ« امکان ددردونی»و « تغییر دائمی»دریا، نه تنها مکانی برای دذر، بلکه نمادی از  -

 و تباهی همراه باشد، خودِ حركت، تباه نمیشود.

 حال دذر هویت در -4 

 های مختلف میگذرد.شاعر، هیچگاه در جایی توقف نمیکند و از مکانها، مفاهیم و تجربه« منِ»  -

 هویت او، در عبور و دذار تعریف میشود، نه در ماندن. - 

ها است؛ همیشه در حال حركت بین دو حالت او، نه مقیم خشکی است و نه دریا؛ بلکه ساكن مرزها و آستانه -

 است.

 ارائه میدهد؛ انسانی كه هویتش در عبور شکل میگیرد.« هستیِ مهاجر»ین ترتیب، این شعر، تصویری عمیق از به ا

 

 (0221 -0233عباس صفاری ) 
، «كبریت خیس»صفاری شاعر ایرانی است كه در آمریکا زنددی میکرد. وی دفترهای شعری زیادی از جمله 

در »و « مثل خواب دم صبح»و « پشیمانم كن»، «خنده در برف» ،«تاریکروشنا»، «دوربین قدیمی و اشعار دیگر»

های صفاری نیز بخوبی )دزیدۀ اشعار( را سروده است. مفهوم سفر و هجرت در سروده« ملتقای دست و سیب

 تکلف بیان میکند.در شده است. صفاری تجربه سفر و هجرت را به صورت واقعی و بیجلوه
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 شعر تینا در سفر:
 این خانه/ چشم تو را دور كه میبینند/ یکبند پشتِ سرم حرف میزنند خرت و پرتهای

 ها/ تختخواب آشفته/ ظروف تلنبار بر هم/ مجلات بازمانده بر میزدلدانها/ پرده

 چشم و رو/ كه در غیاب تو ترجیح میدهد/ حیاط همسایه رای بیحتا این دربه

 مهمی را میگویند تو كه نیستی/ تنبل میشوم/ و سمبل میکنم/ هر

 كسی نیست به این كله پوكها بگوید/ وقتی تو نیستی چه فرق میکند

 ام را تا كجا/ از فرودداه كه بردارمتفرقم را از كجا باز كنم/ و یقه

 (41-43، صص4391ام/ و خط اطو باز دشته است/ به پیراهن و شلوارم.) صفاری، خواهی دید ریش سه روزه

ی برجستج عباس صفاری در مجموعج كبریت خیس، بازتابی شاعرانه از تأثیر غیبت هااز سروده« تینا در سفر»شعر 

بر ذهن و فضای زیستی روایتگر است. این شعر، مفهومی كلیدی در ادبیات مهاجرت معاصر « تینا»موقتی شخصیت 

هم دسیختگی فراتر میرود و هجرت را به منزلج واژدونی و از « فقدان وطن جغرافیایی»است كه از رویکرد رایج 

جهان به تصویر میکشد. این اثر، از سویی به غیبت به عنوان سفری برونگرایانه مینگرد و از سویی دیگر، آن زیست

ساز سفری درونی و تحولی شخصی در نظر میگیرد. در این شعر، حركت فیزیکی، عاملی برای آشکار شدن را زمینه

 در ادامه، این شعر را باتوجه به درونمایج سفر تحلیل میکنیم:دسستها، تعلقات و میل به بازسازی خویشتن است. 

 خوردن تعادل زیستی در پی هجرت. برهم4

سفر تینا، نه تنها غیبت یک فرد، بلکه فروریختن سامان زنددی روزمره را در پی دارد. فضای خانه با تمام اشیای 

ای را بهانه اند و غیبت تینابیجان، زبان باز دشوده درون آن، به نمادهایی از بینظمی و دلتنگی تبدیل میشود. اشیای

 برای سرزنش روایتگر میدانند:

 «بند پشت سرم حرف میزنندخرت و پرتهای این خانه/ یک» 

تنها بر احساسات راوی، بلکه بر ریزترین عناصر كاررفته در این قسمت حاكی از آن است كه نبود تینا نهطنزِ به

ست. نبودِ وی، نوعی آشفتگی معنایی به بار آورده كه تنها با حضور مجدد او بازسازی محیطی نیز اثر دذاشته ا

 میشود.

 . سفر به منزلج محرک بازآفرینی خویشتن6

سازی در روند شعر، روایتگر با فقدان روبرو میشود، اما این غیبت او را وادار به بازنگری در وضعیت خود میکند. آماده

ای از تمایل به بازدشت به هویت پیشین یا حتی تولدی سازی منزل( نشانهصلاح ظاهر، مرتببرای استقبال از تینا )ا

 دیگر در سایج انتظار است:

 «تیغه است و معطر/ و خط اُطو بازدشته استام / سهروزهاز فرودداه كه بردارمت/ خواهی دید ریش سه» 

 ای ناپایدار است.زی و احیای رابطهبدین ترتیب، سفر تینا، نه فقط غیبت، كه فرصتی برای بازسا

 عنوان فرایند تدریجی محو شدنمهاجرت به -3

 ای فردی، كه روندی جمعی از فراموشی و ناپدید شدن متصور میشود:در این شعر، هجرت نه تنها تجربه

 «اند/ چمدانشان را میبندند/ و ناپدید میشوندآدمها به همان خونسردی كه آمده» 

آورد كه به تدریج حافظج فردی و جمعی را ناپذیر و داه ناخواسته به شمار میای اجتنابرا پدیدهاین تعبیر، سفر 

 میفرساید.

 «: تینا در سفر»جدول نمادشناسی سفر در شعر 
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 مفهوم نماد

 فروپاشی نظام معنایی بدون معشوق      خانج آشفته

 دذرا بودن و مهاجرت                  چمدان

 پایان مقصد   مهاجر سردردان یا جستجوی بی آدرسبیپرندۀ 

 بازسازی هویت در انتظار بازدشت      خط اتُو    

اشی ای از رنج، فروپسو، تجربه، سفر را فرآیندی دووجهی به تصویر میکشد: از یک«تینا در سفر»صفاری در شعر 

« ركتح»احیای پیوندها. سفر در نگاه او صرفاً یک ای برای بازشناسی خود و دیری، و از سوی دیگر، زمینهو دوشه

 است. « فرصت رویارویی با خویشتن»نیست، بلکه 

ای در برابر ذهن دیری از تصویرهای ملموس، سفر و هجرت را بسان آیینهدر نهایت، صفاری در شعرهایش با بهره

 بشر قرار میدهد تا در بازتاب آن، خویشتن و روابطش را بازبینی كند.

 

 شعر مهاجران 

 از راه رسیدند،/ اما نه با هم و دروه، دروه/ به كردار مرغهای مهاجر/ كه تنها و پراكنده/ سر برآوردند

ای/ به رسم دوس ندان، از پسِ عزیمت درگ/ دریغا،/ كه حماسج بلند هجرتشان/ سفر كوتاه هركدام/ از دوشه

جربه كردند، دمی/ در خطِ میان دو قفس/ و بس. )صفاری ای بود/ از قفسی / به قفس دیگر/ و پرواز را/ تپرنده

 (64-65م، صص 4446

های ادبیات مهاجرت ایران پس از انقلاب است. این شعر نه ترین سرودهترین و تلخیکی از فشرده«  مهاجران»شعر 

 سروده شده است.« بخشهجرتِ رهایی»در ستایشِ رفتن، بلکه برای باطل كردن مفهومِ 

انی جمعی آغاز میشود كه تصویری از همبستگی و رویدادی تاریخی را به ذهن میرساند، اما به سرعت شعر با عنو

 این تصور را وارونه میکند.

 هجرت پراكنده و انفرادی -4

 با را آنها تصویر. میکند توصیف پراكنده و تنها ،- باشند هماهنگ و دروهی باید قاعدتاً كه –شاعر، مهاجران را 

 تصویر، این. میبرند سر به انزوا در و ایدوشه در هماهنگ، پرواز جای به كه میکند مقایسه مهاجری پرنددان

 ند به یک تجربج فردی و دسسته تبدیل میکند.هدفم و جمعی حركت یک از را هجرت

 تبدیل انسان به حیوان؛ از اراده به واكنش -6

فرمانبردار و ضعیف است. مهاجرت، نه اقدامی خودخواسته، س س تصویر از مرغ به دوسفند تغییر میکند؛ حیوانی كه 

بلکه واكنشی به تهدید )مانند عزیمت درگ( است. این تصویر، انسان را از موقعیت ارادی خود خارج و به حیوانی 

 تبدیل میکند كه به خاطر ترس حركت میکند، نه به دلیل انتخاب.

 نقد حماسج هجرت -3

قفس،  .«از قفسی به قفس دیگر» ج هجرت را یک سفر كوتاه و بیمعنی جلوه میدهد.، حماس«دریغا»شاعر با عبارت 

جایی از یک زندان به زندانی نماد محدودیت، زندان و فقدان آزادی است. هجرت در اینجا، نه رهایی، بلکه جابه

 دیگر است. این تصویر، هجوآمیز و در عین حال دردناک است.
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 پرواز كوتاه و ناكام -1

ای از آزادی را به تصویر میکشد كه فقط دمی و در خط میان دو قفس تجربه میشود. این بخش شعر، لحظهآخرین 

پرواز، نماد آزادی و ترک تنگنا است، اما به دلیل كوتاهی و محدود بودن، هیچ تغییر راستینی در وضعیت ایجاد 

 نمیکند، این تصویر، پایانی تلخ به هردونه امید به رهایی است.

، تصویری دردناک از مهاجرت ارائه میدهد. این اثر، هجرت را نه رهاشدن، بلکه عباس صفاریاثر « مهاجران»شعر 

رت ای بر هججایی از قفسی به قفسی دیگر میداند و آزادی را در زمانی كوتاه محدود میکند. این شعر، مرثیهجابه

 پایان است.بیفایده و سردردانی بی
 

 (0221 -0295ژاله اصفهانی )
ی كشت»، «رودزنده»، «شکستالبرز بی»وی از بانوان شاعری است كه بیشتر آثارش را در مهاجرت سرود؛ همچون 

و... كه همگی در یک مجموعه به چاپ رسیده است. شعرهای ژاله، بویژه شعرهایی « ادر هزار قلم داشتم»، «كبود

دلتنگی است. ژاله چون خود، هجرت را تجربه كه در هجرت سروده سرشار از نوستالژی و عشق به میهن و حس 

 های تلخ و دردناک است.در ساخته كه عموماً تجربهكرده بازتاب آن را در اشعارش جلوه

با درونمایج سفر و هجرت، بازتابی است واقعی و مستند از فرآیند مهاجرت و غربت. این « پرنددان مهاجر»شعر 

نمادهای متنوع، حسرت، درد، و پرسشهای عمیق درباره چرایی مهاجرت را های زیبا و به كاردیری شعر با استعاره

ای است كه شاعر با بازتاب میدهد و مخاطب را به درک احساسی واقعیتهای آن میرساند. این اثر نمونج برجسته

 . قسمتی از شعر:نگاه امیدوارانه و در عین حال واقعی خود به موضوع مهاجرت مینگرد

 در این غروب خموشپرنددان مهاجر، 

 شما شتاب زده راهی كجا هستید؟

 چه شد كه روی نهادید بر دیار ددر؟

 شمار آیادر این سفر كه خطر داشت بی

 چرا به سردی دی ترک آشیان كردید

 پرنددان مهاجر، دلم به تشویش است

 به باغ باد بهار آید و بدون شما

 به دوش روح چه سنگینی دل آزاری است

 ، در این جهان فراخبرای مردم رهرو

 

 كه ابر تیره تن انداخته به قلج كوه 

 كشیده پر به افق، تک تک و دروه دروه

 چه شد كه از چمن آشنا سفر كردید؟

 ز كاروان شما هیچ كس شهید شده است؟

 برای لذت كوتاه درمی تنتان؟

 كه عمر این سفر دورتان دراز شود

 های درختان سیب باز شودشکوفه

 نیست در پس بن بست خیال آنکه رهی

 هزار راه رهائی و روشنائی هست

 (67و  64، صص4345)اصفهانی،                 

فرنامج س»از ژاله اصفهانی، )باتوجه به درونمایج سفر و هجرت( را میتوان یک « پرنددان مهاجر»به نظر نگارنده، شعر 

 -پیش میرود: ابتدا از فضایی مبهم و سنگین تلقی كرد. در این شعر، حركت به صورتی خطی « معنوی و سیاسی

ر كه همان سف -شروع میشود. س س، مسیرِ پر از خطر و رنج  -نمایان شده « غروب خموش»كه در ابیات با تصویر 

 را طی میکند و در نهایت، به سوی جستجوی نور و خورشید، یعنی مقصدی آرمانی، منتهی میشود. -مهاجرت است 

است.  «تلاش همیشگی و پرشور»به معنای یک كنش منفعلانه یا فرار ساده نیست؛ بلکه نوعی در نگاه ژاله، هجرت 

د؛ جانی انگاشته میشو« جانِ روشن»سفر در این اثر، نه فقط یک رویداد فیزیکی صرف، بلکه یک راهکار برای حفظ 

عر، تصویری تازه از مهاجرت ارائه بازدردد و بر آن بوسه بزند. این ش« آشیانه»كه آرزو دارد روزی دیگر بتواند به 
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تبدیل « جستجوی راهی برای رهایی»بالاتر میرود و به معنای « ترک كردن»میدهد؛ هجرتی كه از مفهوم سادۀ 

 میشود.

ژاله در این شعر، سه انگیزۀ متفاوت اما همزمان را برای هجرت بیان میکند كه شاید در آثار دیگر شاعران مورد 

رؤیایی كمتر دیده شود. این رویکرد، یکی از ویژدیهای بارز شعرهای تبعیدی اوست. این  بحث ما یعنی صفاری و

 :سه انگیزه عبارتند از

   زیستی-مهاجرت غریزی -4

  «چرا به سردی دی ترک آشیان كردید / برای لذت كوتاه درمی تنتان؟»

ی اقتصادی یا اجتماعی تصمیم به ای ظریف به كسانی دارد كه به دلیل وضعیت سخت زندداین نوع هجرت، اشاره

 مهاجرت درفتند. ژاله این انگیزه را به شکلی عادی و بی هیچ داوری منفی به تصویر كشیده است.

  مهاجرت درونی -6

 «ای میسوخت؟ / كه بود تشنج خورشید، جان روشنتان؟و یا درون شما را شراره»

دارد؛ مهاجرتی كه از روی میل به آزادی، اندیشه و  های معنوی و فکریای مستقیم به انگیزهاین بیت، اشاره

جستجوی حقیقت صورت میگیرد. این نوع هجرت، الهامبخش شخصیتهایی مانند خود ژاله و روشنفکران چ گرای 

 نسل اوست كه برای رسیدن به ارزشهای روشنفکری و انسانی، به سفرهای دور راهی میشدند.

   سیاسی-مهاجرت اجباری -3

 «د و شکنجی در آشیان دیدید؟ / كه عزم دشت و دمنهای دورتر كردید؟مگر چه در»

های دردناكی اشاره میکند كه افراد در در بیت چهارم، به شکلی صریح به تجربه« شهید»این بخش، بویژه با واژۀ 

رهای سیاسی رو میشوند؛ از جمله شکنجه، زندان و حتی اعدام. این نوع هجرت، ناشی از فشازادبوم خود با آن روبه

 و اجتماعی است و مهاجران را به ترک وطن مجبور میکند.

این لایه، عمیقترین و مهمترین بخش شعر است. ژاله در اینجا هجرت را نه محصول فرار از تاریکی، بلکه به عنوان 

ا به ربت رمیداند. این نوع مهاجرت، به كسانی تعلق دارد كه غ« تلاش مداوم برای رسیدن به نور و روشنایی»یک 

خود می ندارند؛ جانی كه به دنبال حقیقت، آزادی و ارزشهای « جان روشن»منزلج ابزاری برای حفظ و پرورش 

 انسانی است.

ها را نادیده نمیگیرد یا رد نمیکند. بلکه همه را به عنوان بخشی از یک ژاله در این شعر، هیچ یک از این انگیزه

را در یک دستج واحد قرار میدهد. این دیدداه، از ویژدیهای مهم و جذاب در تجربج جمعی و انسانی میداند و همه 

 اشعار تبعیدی اوست.

 

 معنای نمادین نماد

 مهاجران، تبعیدیان، آواردان پرنددان مهاجر

 وطن، خانه، امنیت آشیان

 وطن عاطفی، تجربج زیسته چمن آشنا

 استبداد، خفقان، سختی سردی دی 
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 روشنایی، حقیقتآزادی،  خورشید

 پایان یک دوره، ناامیدی غروب خموش

  امید به بازدشت، تجدید حیات  بهار 

، یکی از آثار شاخص ادبیات معاصر فارسی در زمینج هجرت و تبعید به شمار میرود. این اثر «پرنددان مهاجر»شعر 

و  انسانی، به بررسی دلایل، مسیردیری از تمثیل زیبای پرنددان، تصاویر طبیعی غنی و سوالات عمیق با بهره

 پیامدهای هجرت می ردازد.

این شعر، تنها دزارشی از تجربج هجرت نیست؛ بلکه پیامی انسانی، الهامبخش و عمیق است كه میتواند برای همه 

 كسانی كه در جستجوی آزادی، آرمان و رهایی هستند، صدایی درم و همراه باشد.

 

 شعر وطن 

دار منی /.../ تو مادر وطنی/ و من به دامن تو كودک سرراهی /كه مقروض نیستم هردز/ تو قرضمن ای وطن به تو 

همچو خار بیابان نهفته روییدم /نه آبیاری و یاری و یاوری دیدم/ هنوز روی بهاران ندیده دیده من/ كه تند باد 

م /و هر نفس كه كشیدم وطن حوادث ز ریشه دورم كرد /به سرزمین ددر باز قد كشیدم من/ بدون ریشه شکفت

وطن دفتم /... چه دیدم از تو از اول بجز پریشانی/ پریشتر شوی از من تو ای پریش آباد/ وطن بهشت برینم وطن 

جهنم من/ مرا ببخش ببخشم كه ناروا دفتم /مرا ببخش كه از دوریت برآشفتم /عذاب دوزخ جاوید روكند ای كاش 

ترین امید منی /تو مادر وطنی /به پیشگاه تو با رخاش/ وطن وطن كه مقدس/به دختری كه به مادر چو من كند پ

عشق میزنم زانو/ به پیشگاه تو مقروض و پر دناه استم /به پیشگاه تو ازدفته عذرخواه استم /... منقدان بنویسید هر 

تند /بسا كه در وطن چه میخواهید/ ولی نگویید این را/ كه ژاله ترک وطن كرد/ بسا كسا ز وطن دور و در وطن هس

استند از وطن دورند/... و من وطن را با این چهار دارم دوست/ وطن دو چشم و دو فرزند من نثارت باد/ شکوهمندی 

 (444-441)همان: صص  و شادی همیشه یارت باد

 است.« اجباری كنده شدن»یک دزینه برای تفریح نیست، بلکه یک « سفر»در این شعر، 

 درونیالف( سفر فیزیکی و 

شاعر از یک سفر فیزیکی )ترک وطن و رفتن به سرزمین دیگر( سخن میگوید كه به سفر درونی عمیقی منتهی   -

 میشود.

 این سفر، دربردارندۀ تجربج تنهایی، دناه، عذاب، پشیمانی و در نهایتاً صلح است.  -

 ب( تجربج ترک وطن و احساس دناه 

 اما سریع سخنش« من ای وطن به تو مقروض نیستم هردز»میگوید: شاعر احساس مسئولیت و دناه میکند و   -

 «تو قرضدار منی»را عوض میکند و میگوید: 

 این دودانگیها، نشانج بحران درونی هر مهاجری است كه در مهاجرت، هویت خود را از دست میدهد.

 ج( وطن به عنوان مادر 

 وطن، به صورت مادری متصور شده كه فرزندش را رها نکرده، اما او را نیز به درستی پرورش نداده است.  -

سرپرست میداند كه در كنار این مادر، بزرگ شده، اما همواره با پریشانی روبرو بوده شاعر خود را كودكی بی - 

 است.
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 د( تعریف جدید از وطن 

 یخ، امید، و خاطراتی جاودانه است.وطن، مکان نیست، بلکه مردم، تار  -

 درایانه دور میکند و به سوی انسانیت و عشق جاودانه سوق میدهد.این تعریف، شاعر را از تعصبات ملی - 

 در سراسر شعر میتواند بیانگر عشقی همیشگی و ارتباطی عمیق باشد.« وطن»تکرار واژۀ 

 :رافیا جدا میکندرا از جغ« دوری»ژاله اصفهانی با زیركی تمام، مفهوم 

 «بسا كسا ز وطن دور و در وطن هستند / بسا كه در وطن استند از وطن دورند»

ستی پركلید درک فلسفج مهاجرت در شعر اوست. او معتقد است كه حضور فیزیکی به معنای وطناین بیت شاه

 را از خود دور میکند.« كردن به وطنپشت»نیست. او با این استدلال، اتهام 

 محور است.عر نشان میدهد كه مهاجرت واقعی نه ترک خاک، بلکه ترک ذهنیت خاکاین ش

 وی در این شعر ثابت میکند كه میتوان از وطن دور بود، اما هردز از وطن دور نبود.

 

 گیرینتیجه

های پژوهش حاضر نشان میدهد كه درونمایج سفر و هجرت در شعر شاعران داخل كشور، همراه با بار معنایی یافته

مثبت و با محوریت تحول معنوی، خودشناسی، رسالت دینی و سلوک اجتماعی مطرح میشود. به عنوان مثال، در 

دنیای مادی و مجاهدت و جهاد فرهنگی  اشعار حمید سبزواری، سفر و هجرت نمادی از سلوک عرفانی، رهایی از

است؛ در حالی كه در آثار مهرداد اوستا، سفر با مفاهیم عرفانی و مذهبی پیوند دارد. علی موسوی درمارودی سفر 

ای برای دستیابی به آرمانهای انقلابی و مدینج فاضله و عرفانی به كار میبرد. علی و هجرت را به عنوان دستمایه

 ن مفاهیم را به ارزشهای انقلابی و دفاع و شهادت پیوند میزنند. معلم دامغانی ای

دریزی و اندوه وطنی، هویتاز سوی دیگر، شاعران مهاجر پس از انقلاب، در شعر خود، هجرت را با حس تبعید، بی

و غم غربت و  اند. در آثار نادر نادرپور و ژاله اصفهانی، هجرت با نوستالژیدوری از وطن و غم غربت بازنمایی كرده

 زداییبیان سختیهای مهاجرت آمیخته است، اما در شعر عباس صفاری، هجرت بیشتر به نوعی ناامیدی و هویت

های یدالله رؤیایی سفر و هجرت بیشتر نه فقط فرهنگی و ناراحتی به دلیل وضع موجود تبدیل میشود. در سروده

 ای واقعی نیز توجه دارد.كنشی بیرونی بلکه بیشتر انتزاعی است. هرچند به سفره

بنابراین، در مجموع، سفر و هجرت در شعر شاعران داخل، مفهومی رو به كمال و ایجابی دارد، در حالی كه در شعر 

 یابد.بار و داه اعتراضی میای انفعالی، اندوهشاعران مهاجر، هجرت اغلب چهره

سفر و هجرت را به مسیری برای رسیدن به حقیقت،  شاعران داخلی، با تکیه بر ارزشهای دینی، اخلاقی و اجتماعی،

ای از پیشرفت، تحول و تلاش برای اند كه نشانهشناسی، دعوت به دفاع از میهن و شهادت تبدیل كردهخویشتن

 رسیدن به ارزشهای برتر است.

ربج دردآور و داه در مقابل، شاعران مهاجر با تجربج عینی و روانی دوری از وطن، سفر و هجرت را به عنوان یک تج

اعتراضی مطرح میکنند. در این اشعار، سفر و هجرت نه تنها نشانج دسست از سرزمین مادری، بلکه نمادی از 

 دمشددی هویت و سردردمی در برابر واقعیتهای جدید نیز به شمار میرود.

 های شاعران مورد بحث:جدول خلاصج درونمایج سفر و هجرت در سروده

 و هجرت درونمایۀ سفر شاعر

 سلوک عرفانی، مجاهدت و شهادت حمید سبزواری



 45-97 صص ،465 پیاپی شماره ،44 دوره ،4155 اردیبهشت ؛(ادب بهار)فارسی نثر و نظم شناسی سبک / 91

 سفر عرفانی و مذهبی، شهادت و داه سفر حماسی مهرداد اوستا

 آرمانهای انقلابی و عرفانی، شهادت علی موسوی درمارودی

 ارزشهای انقلابی، دفاع مقدس و شهادت علی معلم دامغانی

 برای وطننوستالژی، غم غربت و دلتنگی  نادر نادرپور

 عشق به میهن، سرزنش مهاجران و بیان سختیهای مهاجرت ژاله اصفهانی

 زدایی فرهنگیاعتراض به وضع موجود، ناامیدی و هویت عباس صفاری

 مفاهیم انتزاعی، دذر از هویت ثابت و هجرت وجودی یدالله رؤیایی

 

 دیری كلی:جدول نتیجه

 مهاجرشاعران  شاعران داخل كشور محور مقایسه

بار معنایی سفر و 

 هجرت

 بار و داه اعتراضیغالباً منفی، اندوه مثبت، ایجابی و رو به كمال

تحول معنوی، خودشناسی، سلوک عرفانی و  كاركرد اصلی

 اجتماعی

وطنی و بیان تبعید، غربت، بی

 بحران هویت

های مسیری برای رسیدن به حقیقت، ارزش نگاه غالب به سفر

 های دینی و انقلابیآرمانبرتر و 

ای دردآور، ناخواسته و ناشی تجربه

 از دسست از وطن

دین، اخلاق، انقلاب، دفاع، شهادت و رسالت  پیوند مفهومی

 اجتماعی

نوستالژی، اندوه غربت، ناامیدی، 

 دریزیهویت

نماد پیشرفت، تحول، پویایی و حركت به  نتیجج كلی

 سوی كمال

ندوه و نماد دمشددی، سردردمی، ا

 داه اعتراض

 

 مشاركت نویسندگان:
این مقاله از رسالج دكتری مصوب در دانشگاه یزد استخراج شده و جناب آقای دكتر مجید پویان و جناب آقای 

اند و جناب آقای دكتر یدالله جلالی پندری دكتر محمد رضا نجاریان زحمت راهنمایی این پژوهش را به عهده درفته

ها را به عهده داشته اند و مجید قاسمی به عنوان پژوهشگر، دردآوری و تنظیم دادهتحقیق بودهمشاور محترم این 

 است.

 سپاس و قدردانی

نویسنددان این مقاله صمیمانه از مدیردروه محترم زبان و ادبیات فارسی دانشگاه یزد و همچنین از اعضای هیأت 

 شکر و قدردانی مینمایند.  تحریریج مجلج درانسنگ سبک شناسی نظم و نثر فارسی ت

 

 تعارض منافع

نویسیینددان این مقاله دواهی مینمایند كه این اثر در هیچ نشییریج داخلی و خارجی به چاپ نرسیییده و حاصییل   

فعالیتهای پژوهشی تمامی نویسنددان است و ایشان نسبت به انتشار آن آداهی و رضایت دارند. این تحقیق طبق        

قی اجرا شییده و هیچ تخلّف و تقلبی صییورت نگرفته اسییت. مسییئولیت دزارش تعارض كلیج قوانین و مقررات اخلا
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احتمالی منافع و حامیان مالی پژوهش بعهدۀ نویسندۀ مسئول است و ایشان مسئولیت كلیه موارد ذكر شده را بر       

 عهده میگیرند.
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